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وافديّه ي مغول؛ پژوهشي پيرامون امواج فراريان.. . 


وافديّه ي مغول؛ پژوهشي پيرامون امواج فراريان و پناهندگانِ 
دولت ايلخانان به قلمرو مماليك مصر

چكيده:
يكي از تحّولات برجسته در نيمه‌ي دوم سده‌ي هفتم هجري/ سيزدهم ميلادي، برپايي حكومت ايلخانانِ مغول در چهارچوب مرزهاي سياسي ايران است. از ويژگي‌هاي قابل توجه اين حكومت، چالش‌هاي مرزي و اختلافات سياسي- نظامي آنان با همسايه‌ي غربي خود، مماليك مصر بود. در اين ميان، نقش گروه‌هاي فراري و پناهنده به خصوص افراد و گروه‌هايي كه از سمت حكومت ايلخانان مغول به سوي مماليك مصر مي‌گريختند و به آنان پناهنده مي‌شدند، در بروز و تشديد خصومت ميان دو دولت از اهمّيت خاصّي برخوردار است. اين گروه‌هاي فراري و پناهنده، در منابع عربي، تحت عنوان وافديّه و مستأمنين معرفي شده‌اند. 
مسئله‌ي اساسي پژوهش حاضر، اين است كه تحركات امواج فراري و پناهخواه به چه صورت شكل گرفته و علل سركشي آنان عليه ايلخانان مغول چه بوده است. اين پژوهش بر آن است تا با بهره‌گيري از روش تحقيق تاريخي به بررسي توصيفي و تحليلي نقش امواج وافديّه و مستأمنين در بروز و تداوم روابط خصمانه ميان ايلخانان و مماليك و علل تحركات، عصيان و مخالفت آنان عليه ايلخانان بپردازد. بررسي منابع و مآخذ نشان مي‌دهد كه افراد و گروه‌هاي فراري و پناه‌خواه به دلايل مختلف سياسي، نظامي و ... با پيوستن به دولت مماليك مصر در بروز تنش و خصومت ميان ايلخانان و مماليك نقش مؤثري را ايفا مي‌كردند. محور نوشتار حاضر بررسي اين تحركات و علل آن مي‌باشد. 
كليد واژه: ايلخانان، مماليك، وافديّه، اويراتيه، فراريان، پناهندگان. 
پيش درآمد:
در دوره‌ي حكومت ايلخانان و مملوكان، با توجه به روابط سياسي توأم با جنگ و صلح از جانب طرفين، در مراحل مختلف، شاهد حضور افراد و امواج گروه‌هاي فراري و پناهنده هستيم. در منابع عربي، از اين امواج تحت عنوان «وافدين، وافدون يا وافديّه» و «مستأمنين» يا «تتر‌المستأمنه»، به معناي گروه‌هاي فراري و پناهنده ياد شده است. نقش بسزاي وافديّه و مستأمنين در تيرگي روابط ميان دو قدرت تازه تأسيس، قابل توجه و داراي اهميّت بسزايي است. به نظر مي‌رسد با تأمل در مناسبات ايلخانان و مملوكان، نمي‌توان پيامدهاي برجسته و به تعبيري، متأثر شدن طرفين از حضور اين افراد و گروه‌ها را كتمان كرد. اطاعت و انقياد اين گروه‌ها و گسسته شدن پيوند آنها با هم پيمانان سلف خويش، به قيمت درگيري‌هاي متداوم و بروز خصومت و كينه‌ي ديرينه ميان دو جبهه تمام شد. 
در واقع تثبيت نسبي قدرت و استقرار آرامش و امنيّت در امور داخلي ايران در زمان سلطنت هلاكوخان، با حركت نخستين امواج وافديّه و مستأمنين مقارن گرديد. ايلخان مغول براي حفظ مناطق تحت سلطه‌ي خود با دردسر بزرگي مواجه شد. شايد خود هلاكوخان هم تصور نمي‌كرد كه حركت يك گروه كوچك از فراريان پناهخواه در دوره‌ي حكومتش، در سال‌هاي آينده‌ي حكومت ايلخانان ادامه پيدا كند و تبديل به يك زنجيره‌ي به هم پيوسته گردد و به عنوان مشكلي اساسي، ايلخانان مغول را تا سال‌هاي پاياني حكومتشان دنبال كند. 
افراد و گروه‌هاي زيادي از اين فراريان و پناهندگان به دلايل مختلف سياسي، نظامي، اقتصادي و ... با ملحق شدن به طرف مخاصمه (مماليك)، طي مدت شصت سال، در شكل‌گيري و تشديد وضعيت جنگي ميان دو دولت، نقش مؤثري را ايفا كردند. مماليك از گروه‌هاي فراري و پناهنده به خوبي استقبال مي‌كردند و اين، به تنش در مناسبات ميان ايلخانان و مماليك و وخامت روابط و اوضاع جنگي ما بين طرفين مي‌افزود. اين روابط خصمانه و توأم با درگيري، در نهايت با به قتل رسيدن آخرين پناهنده‌ي ايلخانان توسط سلطان مماليك مصر، و فرستادن سر او به نزد ابوسعيد پايان يافت. 
معنا و مفهوم وافديّه:
وافديّه به سطوح وسيع سواره نظام ترك، كرد يا مغول الاصل اطلاق مي‌شود، كه از ايران، عراق، آسياي صغير و مكان هاي ديگر، به قلمروِ مماليك مهاجرت كرده و خواهان حمايت و به كارگيري از جانب سلطان مصر بودند1. اين نيروهاي گسترده، اعضاي قبايل مغول، سپاهيان بومي مسلمان، امراي سلاجقه‌ي روم و اطرافيان آنها، ايوبيان جزيره، تركمن‌ها، اعراب بدوي (باديه نشين)2، فرارياني از بغداد، سلجوقيان روم و قلمروِ پيشين خوارزمشاهيان بودند3. فرارياني كه از قلمروِ تحت سلطه‌ي مغول‌ها به سمت مماليك مصر مي‌گريختند4، تمايل داشتند به عنوان پناهنده، به صورت سرباز و امير، در واحدهاي نظامي مملوكان به كار گرفته شوند5.
واژه‌ي «وافديّه»، اسم فاعل از ريشه‌ي «وفد» است و به گروهي كه دسته جمعي در شهرها گردش مي‌كنند و يا گروهي كه به عنوان فرستاده نزد حكام مي‌روند گفته مي‌شود.6 احتمالاً، كاربرد كلمه‌ي وافديّه در منابع عربي براي اين دسته‌هاي فراري و پناهنده، بيشتر به خاطر حركت گروهي و جا به جايي دسته جمعي آنان مي‌باشد. همچنين لغت «مستأمنين» نيز از ريشه «أمن»، به معني امان خواستن [طلب كردن امان و پناه خواهي]، و يا آرامش و امنيت يافتن است.7 به همين سبب، به گروه‌هاي فراري از سرحدّات ايلخانان، كه خواستار امنيت يافتن و پذيرفته شدن نزد مماليك به عنوان پناهنده بودند، در منابع عربي «مستأمنين» يا پناه خواهندگان8 و يا پناهندگان اطلاق شده است. 
وافديّه و مستأمنين در پژوهش‌هاي محققان اروپايي، عيناً با همان تلفّظ «Wafidiyya» يا «wafidun» و «Mustaminun» يا «Mustamina»، آمده است. ضمن اين كه در تعريف و توصيف اين گروه‌ها، از واژگان معادل «refugees» و «immigrants» استفاده شده است. واژه‌ي refugees به چند معني؛ از جمله فراريان، پناهندگان سياسي و آوارگان9 اشاره دارد. واژه‌ي immigrants نيز به معني مهاجران10 است. 
امواج وافديّه در عصر هلاكوخان و آباقاخان:
تأمّل در تاريخ روزگار ايلخانان، اين حقيقت را آشكار مي‌سازد كه شروع فرار و مهاجرت از سوي مخالفان حكومت ايلخاني كه در جستجوي امان و پناه خواهي بودند، از همان آغازين روزهاي كشته شدن خليفه‌ي مسلمانان در بغداد (656 ﻫ/ 1258 م) شكل گرفته است. با ذكر اين نكته و اذعان به اين مطلب كه احتمال كشف ردپاي گروه‌هايي از فراريان و پناهندگان در دوره‌ي پيش از سلطنت قطز (سلطان مماليك) نيز وجود دارد، يافته‌هاي ما با توجه به منابع و مآخذ، در رابطه با حركت اين گروه‌ها قبل از سلطنت ملك ظاهر بيبرس (فقط در محدوده‌ي زماني حكومت ايلخانان، يعني از به قدرت رسيدن هلاكوخان به بعد) در چند مورد خلاصه مي‌شود كه مهم‌ترين آنها را خواجه رشيدالدين فضل‌ا... ذكر مي‌كند. مؤلف جامع التواريخ در اين خصوص آورده است: 

«منهزمان سلطان جلال الدين بودند كه از در اخلاط هزيمت كرده بجانب شام رفتند، و مقدم امراي ايشان بركت خان و ملك اختيار‌الدين بن مكرل و ملك سيف الدين صادق خان بن منكوقا و ناصرالدين كشلو خان بن بل ارسلان و اطلس خان و ناصرالدين قيمري بودند. و چون هولاكوخان عزم شام فرمود، باطراف و جهات نهان شدند و بعد از مراجعت او جمع شدند و روي به حضرت مصر و قاهره نهادند و قصه ي غصه ي خود با قودوز بگفتند، ايشانرا بنواخت و تفقّد فرمود و اموال بسيار بخشيد و جمله بر پادشاهي قودوز اتفاق كردند».11
احتمالاً بيشتر افراد اين گروه از فراريان و پناهندگان سياسي از امراء و نزديكان به سلطان جلال‌الدين بوده‌اند كه با كشته شدن وي و از هم گسيختن دودمان خوارزمشاهي، به سوي قلمرو مماليك مصر فرار كردند تا شايد به سرنوشت مشابه سلطان خويش دچار نشوند. چند عامل مي‌تواند در تحريك اين گروه براي گريختن به سمت قلمروِ مماليك مؤثر باشد. از آن جمله مي‌توان به درگيري‌هاي داخلي حكومت، وقوع حملات، جنگ‌هاي پي در پي، از هم گسيختگي جامعه و نبود وحدت و يكپارچگي لازم اشاره كرد. علاوه بر اين، اظهار نارضايتي اين گروه از باقيماندگان خوارزمشاهي نسبت به وضع موجود و تلاش براي دست‌يابي به موقعيت و جايگاه پيشين نيز قابل توجه است. ضمن اين كه اگر آنان در زمان نبردِ عين جالوت (اواخر ماه رمضان سال 658 هجري) در ايران حضور داشته‌اند، شكست و منهزم شدن سپاهيان مغول در غياب هلاكوخان و آشفتگي اوضاع، براي فرار آنان دليل موجهي مي‌نمايد. 
پس از دوران حكومت قطز و سال هاي اوليه ي سلطنت ملك ظاهر بيبرس نيز، امواج پي در پي و بزرگ و كوچك وافديّه، در فواصل زماني نامنظم و بي‌قاعده‌اي به سرزمين مملوكان مصر وارد شدند. به استناد آنچه كه منابع عربي ذكر كرده‌اند، حدود سال‌هاي (659 - 660 ﻫ / 1261- 1262 م) كوچ و جابجايي اين گروه‌هاي فراري و پناه خواه از قلمروِ ايلخانان به حدود و ثغور حكومتي ملك ظاهر بيبرس هويدا مي‌شود. در اين سال جاسوسان و پيش قراولان سپاه مماليك، اخباري از گروه‌هاي فراري مغول و خانواده‌ي آنها آوردند. مأموران و جاسوسان سلطان به همراه جلال الدين اقش الرومي سلاح دار كه از خواص وي بود، توسط امير علاءالدين اقسنقر ناصري اين اخبار را به سلطان رساندند.12 ابن عبدالظاهر از حضور سواران ترك و اعراب خفاجه نيز در اين گروه اطلاعاتي سخن به ميان آورده است.13
پس از بررسي اطلاعاتي كه مأموران بدان دست يافته بودند، نامه‌ي امير حاج علاءالدين اقسنقر ناصري در روز يكشنبه هشتم ذي‌القعده‌ي سال 660 ﻫ/1262م، به دست ملك ظاهر بيبرس رسيد. در نامه بيان شده بود كه پيش قراولان و جاسوسان، تعداد زيادي از تاتارها را كه خواهان پناهندگي به دربار سلطان هستند، پيدا كرده‌اند.14 البته معلوم نيست كه جاسوسان براي بررسي صحّت و سقم خبرهايي كه از تحركات نظامي و سياسي هلاكو به گوش رسيده بود، مأموريت يافته بودند و يا به طور اتفاقي به اين گروه از متواريان تاتار برخورد كرده‌اند. 
به هر روي با رسيدن اين اخبار از سوي قاصدان، سلطان به نايبان خود نوشت: 

«با گروه‌هاي تاتار با احترام رفتار كنند و هر چه نياز دارند، اعم از اجناس با ارزش، غنيمت، خلعت‌ها، شكر، جو و غيره در اختيار آنان بگذارند. ضمن اين كه ترتيب اقامت آنها در راه‌ها داده شود، و هديه‌هايي براي آنان و زنانشان مقرر كنند. سپس به سمت قاهره حركت كنند».15
با توجه به تمهيداتي كه پيرامون تكريم و محافظت گروه‌هاي فراري فراهم آمده بود، مغول‌ها به مصر رسيدند. طبق آنچه كه از منابع استنباط مي‌شود: 

«شمار اين گروه از پناهندگان نزديك به دويست سوار بوده است و زماني كه به قلمروِ ملك ظاهر رسيدند، هيچ كس از اهل قاهره در شهر باقي نماند و همه به استقبال آنها رفتند. بيشتر مردم از حضور فراريان در تعجب بودند. روز بسيار بزرگي بود و دعوت عظيمي براي اين گروه فراهم آمده بود. خلعت‌ها، اسب‌ها، اموال و نعمت‌هاي فراواني به آنها داده شد و اوضاع آنها بهبود يافت. آنان همگي به دين اسلام گرويدند و سلطان اسلام آوردن ايشان را گرامي داشت. ملك ظاهر بيبرس براي آنها رتبه و مقام در نظر گرفت، سپاه و غلاماني براي آنان مشخص كرد و بعضي از آنها به عنوان اميري مستقل قدرت يافتند».16
آنان از جانب سلطان به جشن دعوت شده، با وي چوگان بازي كردند و مسابقه دادند. سلطان دائماً به آنها توجه مي‌كرد و دستور داد به بزرگان آنها صد اسب يا كمتر داده شود. ضمن اين كه تعدادي از آنها در جرگه‌ي مماليك وي درآمدند.17 به فرمان سلطان، اين دسته از وافديّه و مستأمنين در نزديكي ناحيه‌اي به نام «لوق» (نام منطقه‌اي در شمال قاهره)18 ساكن شدند. ضمن اين كه برخي معتقدند «الحسينيه» نيز ناحيه‌اي بوده است كه به عنوان محل استقرار جمعيت وافديه‌ي مغول، توسط سلطان بيبرس مشخص شده بود، كه البته بايد مناطق مجاور تپه‌ي قلعه‌ي نظامي را نيز به آن اضافه كنيم.19 به گفته‌ي رابرت ايروين نواحي مسكوني وافديه‌ي نظامي و ديگر پناهندگان خاص و ويژه بود و علاوه بر آن بخش‌هايي براي چراندن گله نيز به وافديّه داده مي‌شد.20
با نگاهي به تحولات ناشي از ورود تازه واردان وافديّه در سال 660 ﻫ/1262م به قلمروِ مماليك مي‌توان به اين نتيجه رسيد، كه برخورد شايسته‌ي مصريان، امكانات خوب، محل سكونت مناسب، اعطاي مناصب و مقامات درخور، اعطاي هدايا، آذوقه، خلعت‌ها و غيره، همه و همه به صورت مشوق‌هايي در آمدند كه احتمال حضور گروه‌هاي بعدي فراريان و پناه خواهان را در قلمروِ مماليك تسريع مي‌كرد.
با توجه به منابع و مآخذ مشخص مي‌شود، اين گروه فراري و پناهنده به قلمروِ سلطنت ملك ظاهر بيبرس، بخشي از هيئت اعزامي اولوس جوجي (سربازان قبچاق) در سپاه هلاكو بوده‌اند. به گفته‌ي مقريزي، خان اردوي زرين به نيروهاي خود كه در نزد هلاكو بودند دستور داد تا از ملحق شدن به هلاكو براي حمله به سمت سپاه مصر عذر بخواهند.21 نويري نيز آورده است، بركه خان به نيروهاي خود نامه نوشت و از آنها خواست كه اگر نتوانستند نزد وي حاضر شوند و به الوس جوجي مراجعت كنند، پس به سپاه سرزمين مصر ملحق شوند.22 برخي ديگر از نويسندگان نيز با تصديق اين موضوع بر اين باورند كه، بيبرس در مصر نيروهاي قبچاق ناگزير از فرار را كه از لشكر هلاكو برمي‌گشتند و نمي‌توانستند مستقيماً به كشور خود باز گردند را پذيرفته است.23 در واقع اين اقدام ناشي از اختلافات به وجود آمده ميان بركه و هلاكوخان بود. بلوا و عصياني كه در نتيجه‌ي يك فرايند دراز مدت و چندين عامل متفاوت شعله ور شده بود. بدين صورت كه با به تخت نشستن بركه خان در 652 ﻫ / 1254م24 و پايه ريزي همزمان قدرت و حاكميت هلاكو، دشمني ميان طرفين به طرق مختلف تشديد شد. رهاورد اين نبرد، شكل‌گيري اولين گروه فراري و پناهنده به قلمروِ مماليك مصر در زمان سلطنت بيبرس بود كه بخشي از سپاهيان جوجي نزد هلاكو بودند.25
نكته‌ي قابل توجه در اين خصوص اين است كه پژوهشگران خارجي ظهور و بروز اين گروه از وافديه‌ي سال 660ﻫ را به عنوان اولين موج وافديه‌ي ايلخانان در زمان سلطنت ملك ظاهر بيبرس مي‌دانند. اين ديدگاه مي‌تواند ناشي از آن باشد كه آنان فقط با تكيه بر چند منبع تاريخي دوره‌ي مماليك، وقايع مربوط به حضور فراريان و پناه خواهان در دوران سلطان بيبرس را بررسي كرده‌اند. اما برخلاف اين، مؤلف مقاله‌ي «خلافت عباسيان در مصر» به استناد منابع عربي و ذكر چند مورد ديگر از حضور فراريان و پناهندگان در دوران بيبرس كه ناشي از مسئله‌ي جانشيني خلافت بوده است، تا حدودي اين ادعا را مبهم جلوه مي‌دهد26. 
به هر ترتيب ورود وافديّه در سال 660 ﻫ / 1262 م دو تأثير بسيار مهم در روند شكل‌گيري مناسبات آينده‌ي مثلث قدرت ايلخانان، الوس جوجي و مماليك داشت: 

«در درجه‌ي اول اخباري كه آنها از ناسازگاري ميان بركه و هلاكو آورده بودند، بيبرس را مجبور كرد تا در آينده تلاش خود را براي توافق با بركه افزايش دهد. دوم اين كه اخبار برخورد و استقبال گرم و پسنديده‌ي بيبرس از اين گروه از وافديّه به مغولها رسيد و ديگر گروه‌ها را به ترك كردن و گريختن به قلمروِ سلطان مصر تشويق كرد».27
پس از وافديه‌ي الوس جوجي، گروه بعدي فراريان مشتمل بر جماعتي از غلامان خليفه مستعصم عباسي در نيمه ي ماه رجب سال 660 ﻫ به سوي مصر گريختند. آنها بعد از استيلاء مغول‌ها بر عراق و قتل خليفه، با پيش قراولي فردي به نام شمس‌الدين سلار بغدادي از بغداد به سمت مصر فرار كردند28. شمس‌الدين سلار مردي ترك از قبيله‌ي دروت و جزو مماليك خليفه الظاهر بامر الله ابي نصر محمد بن الناصرالدين الله بود، و در روزگار خلفاي الظاهر، المستنصر و المستعصم ولايات كوفه و حله را در دست داشت29. مطابق گفته‌ي نويري، زماني كه هولاكو به بغداد مسلط شد و خليفه را كشت، شمس الدين سلار به همراه صاحب (والي) شستر و كساني كه به آن دو ملحق شده بودند اجتماع كرده و با تاتارها جنگيدند. اما به خاطر تعداد زياد تاتارها براي ايشان تاب و تواني باقي نماند، پس به سمت صحراي حجاز فرار كردند و نزديك به شش ماه در آنجا اقامت كردند. با توجه به توقف شش ماهه‌ي اين گروه در صحراي حجاز و تأخير آنها به خاطر جمع‌آوري اموال از سوي سلار، سلطان بيبرس از فرار اين گروه آگاهي يافته، با آنها مكاتبه مي‌كند و از شمس‌الدين سلار و اطرافيانش مي‌خواهد كه به مصر آمده و نزد وي حضور پيدا كنند30. احتمالاً جاسوسان ملك ظاهر كه براي آگاهي از آمادگي هلاكو و چگونگي اوضاع ايلخانان جهت يورش به شام و مصر حركت كرده بودند، متوجه اين گروه شده‌اند. ضمن اين كه توقف طولاني مدت و چندين ماهه‌ي سلار و اطرافيانش نيز به تنهايي، براي رسيدن اخبار آنان به مماليك در خصوص اختلافشان با ايلخانان كافي به نظر مي‌رسد. به هر ترتيب سلار به سمت مصر حركت كرد و به آنجا رسيد. سلطان در ملاقات با او و همراهانش آنان را گرامي داشت و براي ايشان در مصر (بني خصيب) زمين و اقطاعاتي را مشخص كرد31. نويري ذكر مي كند كه بيبرس، شمس الدين سلار را به كبش32 فرستاد، هيچ كس را بر او برتري نداد و به او اميري طبلخانا33 داد34. به نظر مي‌رسد علت فرار شمس‌الدين سلار، شكست در جنگ با مغولان، رسيدن اخبار استقبال عالي بيبرس از گروه قبلي و تلاش براي دست يابي به موقعيت پيشين خود و همراهانش (زمامداري برخي ولايات) بوده باشد. 
با ادامه‌ي حركت امواج وافديّه، در اواخر سال 661 ﻫ / 1263 م يكي ديگر از اين گروه‌هاي برجسته و در عين حال تأثير گذار در تضعيف موقعيت ايلخانان، ايران را به سمت مرزهاي مماليك مصر ترك كردند. اين موج از پناه جويان شامل بر نخبگان سپاهي، فرماندهان بلند پايه‌ي نظامي و شمار زيادي از سپاهيان و افراد تابع آنان بودند. اين دسته از پناه خواهان كه مشتمل بر مغول‌ها و بهادريه35 بودند از سمت بيره و حلب نزد ملك ظاهر بيبرس رفتند36. ما از يك منبع درمي يابيم كه تعداد آنها بيش از 1000 سواره بوده است37. در حالي كه دو منبع ديگر شمار آنان را بالغ بر 1300 سوار ذكر كرده‌اند38. آنها به پيروي از گروه قبلي و در پايان سال 661 ﻫ / 1263 م به قلمروِ مماليك مصر وارد شدند39. بيبرس اين گروه را نيز با گرمي فراوان كه ناشي از تيزبيني خاص سياسي وي بوده، استقبال كرد. منابع اسامي آنان را بدين صورت ذكر كرده‌اند: 

«كرمون، أمطغيه (امتغا أغا / امتعا أغا)، نركيه (نوكا أغا / نوكيه)، جبرك (جبراك أغا)، قيان (قنان أغا)، ناسيسه (ناصغيه/ناصغبه)، طيشور (طبشور)، تاسفيه، هتو، صجتي، نبتو، جرجلان (جوجلان/خوجلا)، اجقرقا، أرقرق (أرقدق)، كراي، صلاغيه (صلاعنه)، متقدم (ميقتدم/منقدم/ مصدم) و صراغان (صراغان أغا) كه سلطان دستور داد آنان را احترام كنند».40
بنا به نوشته‌ي منابع عربي، زماني كه پناه جويان تاتار به او رسيدند، در مقابلش زمين را بوسيدند. سلطان آنها را خلعت داده، اسلام را به ايشان عرضه كرد و همگي به دست او مسلمان شدند41. با اين دسته از فراريان و پناهندگان نيز طبق رسومي كه سلطان نسبت گروه‌هاي قبلي در پيش گرفته بود رفتار شد. براي آنان در لوق خانه‌هايي تعمير شد و در آنجا ساكن شدند42. سلطان دستور داد تا به احترامِ شان جشن بگيرند و با آنان همانند گروه پيشين برخورد كنند. به بزرگان آنان امارت داده شد، تمامي پناه خواهان اسلام آوردند و همه ي آنان را ختنه كردند43. بنا به نوشته ي العيني طبل‌ها و دهل‌ها براي آنها به صدا درآمدند، ضمن اين كه زمين‌هايي (شايد اقطاع) براي آنها معين شد و سلطان براي اين گروه ها نماز، لباس و هديه هايي را واجب كرد و مقرر شد كه برايشان غذا تهيه كنند44. همان طور كه ذكر شد در اين موج از پناه جويان، فرماندهان ارشد نظامي و نخبگان سپاهي نيز حضور داشته‌اند. حتي اگر يك سوم از سپاهيان تحت نظر كرمون أغا همراه وي به مصر آمده باشند، ضربه‌ي سختي بر پيكر‌ي نيروهاي نظامي ايلخانان وارد شده است. وجود بهادريه، به عنوان نخبگان و پيشقراولان نظامي مغول در اين گروه فراري، هلاكوخان را با مشكل جدي كمبود جنگجويان ارتشي در سياست‌هاي نظامي خويش روبرو ساخت. اين امر به خوبي در فرايند تضعيف نيروهاي ايلخاني قابل مشاهده است. زيرا به تدريج مغولان پيروزي‌هاي چشمگير گذشته‌ي خويش را از دست داده و پشت مرزهاي همسايگان خويش اعم از مغول و غير مغول از حركت بازايستادند. «انگيزه ي فرار براي اين گروه از مغولان مبهم است»45. به نظر مي رسد اخبار استقبال عالي بيبرس از امواج پيشين، ادعاي استقلال طلبي، ناكامي هاي نظامي هلاكوخان از نبرد عين جالوت به بعد نيز، از جمله علل فرار اين گروه باشد. 
تنها يك سال پس از ورود گروه قبلي فراريان و پناهخواهان، در اواخر سال 662 ﻫ/ 1264 م موجي ديگر از وافديّه از سمت شيراز ‌[فارس]، قلمروِ ايلخانان را به سمت سرزمين مصر ترك كردند. اين دسته از فراريان و پناهندگان در منابع عربي تحت عنوان «وافدون شيراز» معرفي شده‌اند46. ابن عبدالظاهر، مقريزي و نويري در اين باره ذكر مي‌كنند كه سلطان مصر رسولاني همراه با اعراب خفاجه به رياست عزالدين أيدمر الاتابكي، به همراه هدايا و نامه اي براي بزرگان عراق و مالك شيراز فرستاد، تا آنها را تحريك كند كه بر ضد هلاكو ياغي شوند47. تحريكات سلطان بيبرس و فرستادگانش از يك سو و منازعات داخلي قلمروِ هلاكوخان از طرف ديگر، موجب شد تا در ماه جمادي الاخر از سال 662ﻫ اخباري مبني بر اين كه گروهي از سپاهيان شيراز به قصد خدمت به مصر آمده اند به سلطان برسد و او نيز در سوم رجب همين سال براي ملاقات آنان حركت كرد48. پيش قراول اين گروه از وافديّه امير سيف الدين بكلك / بيكليك بود كه همراه وي سيف‌الدين اقتبار، جمدارِ49 جلال الدين خوارزمشاه، امراء اتابكيه مانند غلمان أتابك سعد و شمس الدين سنقرجاه و يارانش، حسام الدين حسين بن ملاح (ميلاح / علاج) امير عراق50، مظهرالدين وشاح بن شهري و جماعتي از امراء خفاجه بودند51. در اين زمان زمامداري ديار فارس پس از فراز و نشيب هاي فراوان به سلجوقشاه از خاندان سلغريان فارس رسيده بود. البته پيش از اين تركان خاتون همسر ابوبكر52 و خواهر علاءالدوله ي يزد به عنوان نيابت سلطنت برگزيده شده بود كه سلجوقشاه جهت كنترل اوضاع با او ازدواج كرد تا «مگر بيش گرد فتنه انگيزي نگردد»53. اشپولر ذكر مي كند كه سلجوقشاه تا اين هنگام در قلعه اي در نزديكي استخر زنداني بوده است54. بنا به نوشته‌ي تاريخ وصاف وي مردي عياش بود و يك شب در مجلس شراب بوسيله ي غلامي سر تركان را از تن او جدا كرد و در اين هنگام اغليك (اغلبك) و قتلغ بيتكچي كه از جانب هلاكوخان در شيراز سمت شحنگي داشتند، از اين واقعه برآشفته و چون قصد فرار كردند به دست سلجوقشاه كشته شدند55. در اين اثنا و در راستاي برقراري امنيت و آرامش هلاكو خان سپاهياني را به شيراز اعزام كرد. فرماندهي اين سپاهيان به عهده التاجو بود و زماني كه به اصفهان رسيد، رسولي را نزد سلجوقشاه فرستاده و به او گفت كه «اگر به خطاي خود اقرار كند ايلخان براي او بخشايش طلبد و اگر نه آماده ي پيكار باشد»56. سرانجام درگيري ميان دو طرف به وقوع پيوست كه سلجوقشاه به همراه بيكليك (بكلك) يكي از غلامان خود و چند تن ديگر از خواص گريخته و به مرقد قطب الاولياء شيخ مرشد (شيخ ابو اسحاق كازروني) تحصن جستند57. سلجوقشاه به دليل ضخامت جثه موفق به فرار نشد، اما بيكليك گريخت و به بصره رفت و از آنجا به مصر شد و تا پايان عمر به خوشي بزيست»58. 
سلطان مصر با اين گروه از پناهخواهان به خوبي رفتار كرد و همگي آنان را گرامي داشت59. بيبرس به امراء مقام‌هايي واگذار كرده و امير سيف الدين بكلك را به اميري طبلخاناه برگزيد. همچنين يك روستا در شام به عنوان اقطاع به حسام الدين حسين بن ملاح امير اعراب خفاجه عراق داده شد60. به نظر مي‌رسد درگيري به وجود آمده در شيراز و كشته شدن شحنه‌ي مغولان در آن منطقه، يكي از مهمترين دلايل فرار اين موج از وافديّه باشد. 
در سال 662 ﻫ / 1264 م علاوه بر وافديه‌ي شيراز يك گروه ديگر از پناه خواهان وارد سرزمين مصر شدند. مقريزي در اين خصوص مي‌نويسد، در روز جمعه پانزدهم ماه رمضان سال 662 ﻫ از سرزمين شام خبر آمد كه عده‌اي از تاتارها، ترك‌ها و اهالي بغداد، قصد آمدن به سرزمين مصر را دارند. پس سلطان دستور داد امراء جمع شوند و آنها را از اين خبر آگاه كرد61. به احتمال زياد، علت حضور اين گروه در مصر به خاطر اوضاع آشفته‌ي بغداد بعد از حمله ي مغولان و شرايط نامناسب زندگي ايشان باشد. البته بايد خاطر نشان كرد كه ممكن است اين دسته از باقي ماندگان امواج قبلي وافديّه باشند و علت فرار آنها نيز مشترك باشد. 
همچنين بنا به نوشته‌ي السلوك، در بيست و هفتم ماه شوال 662 ﻫ / 1264 م گروهي از سمت تاتارها آمدند، و سلطان به امراء خفاجه دستور داد به آنها خدمت كنند62. اين گروه از پناه خواهان به فاصله‌ي يك ماه از گروه قبلي رسيدند. منابع اطلاعات خاص ديگري در خصوص اين موج از وافديّه بيان نكرده‌اند. 
طي سال‌هاي 662 - 663 ﻫ نيز يكي ديگر از وابستگان دولت خوارزمشاهي به همراه عده‌اي از نزديكان و اطرافيان خويش، به عنوان پناهنده‌ي سياسي نزد سلطان بيبرس پذيرفته شدند. وي فرزند يكي از امراء نزديك به سلطان جلال الدين خوارزمشاه بود. منابع او را جلال الدين پسر دواتداركوچك معرفي كرده اند63. جلال الدين روزي به هلاكوخان گفت كه در بغداد و عراق عرب چندين هزار ترك قبچاق هستند و چون كه ايلخان قصد حمله به دشت قبچاق را دارد «اگر رخصت شود من بروم ايشان را جمع گردانم و بياورم»64. ايلخان از اين حرف جلال الدين خوشحال شد و يرليغ و پايزه به وي داد تا هر چه كه او طلب كند، اعم از اسب و سلاح و غيره به او بدهند65. به هر حال جلال‌الدين پس از جلب نظر هلاكوخان به سمت بغداد رفت و در آنجا سپاهيان را با سخنان خود فريب داد و به بهانه ي زيارت مرقد امير المؤمنين و امام حسين مردم را كوچ داده و از آب فرات عبور كرد66. وي در اين هنگام و در جهت بدبين كردن مردم نسبت به سياست‌هاي هلاكوخان سخناني را اظهار كرد. وي به مردم گفت: «پادشاه شما را مي برد بلاي خصم كند يا آنجا بميريد يا نام برآوريد، و گفت مي انديشم كه ترك دولت مغول باز رهانم»67. 
وي در ادامه اظهارات خود اشاره كرد كه :

 «پادشاه شما را به جانب دشت قبچاق خواهد برد و اگر بالفرض از اين يورش به سلامت مراجعت نماييد به مصاف ديگر نامزد خواهد كرد. شما حسب و نسب مرا مي‌دانيد و هر چند ايلخان را با من عنايتي تمام است اما نمي‌خواهم كه شما را علف شمشير سازند»68. 
مؤلف الحوادث الجامعه ذكر مي كند كه جلال الدين پيش از همه ي اين امور: 
«به فروش اموال خود از گاو و گوسفند و گاوميش و غير از آن آغاز كرد و از اكابر و بازرگانان مالي گزاف وام گرفت و اسب‌ها و ديگر وسائل سفر عاريت گرفت و چنان نمود كه به شكار مي‌رود و هم به زيارت مشاهد، آنگاه مادر را بگرفت و آهنگ مشهد حسين (ع) نمود، ولي رهسپار شام گرديد»69. 
به هر ترتيب جلال‌الدين بعد از تحريك اطرافيانش نسبت به سياست‌هاي نظامي هلاكو، خطاب به آنان گفت كه «من قصد و عزم سرزمين مصر و شام را دارم، هر كه با من موافقت مي كند همراه من بيايد و الا مي تواند بازگردد، مردم از بيم جان تخلف ننمودند و مجموع در ركاب او به مصر و شام رفتند»70. البته ابن فوطي ذكر مي كند كه :

 «جماعتي از اصحاب و سپاهيان كه نمي توانستند با او همراه شوند، بازماندند. چون بازگشتند قرابوغا شحنه ي بغداد آنان را بگرفت و بكشت و افراد سپاهي را كه در بغداد و واسط و ديگر جاي ها بودند بگرفت و به قتل آورد»71. 
با توجه به اين گفته ي ابن فوطي مشخص مي شود كه به احتمال زياد عده‌اي از اطرافيان جلال‌الدين نه همراه وي به مصر رفتند و نه بازگشتند، بلكه در اطراف بغداد و نواحي مختلف نزديك به آن، يا به صورت گروهي جمع شده بودند و يا اين كه به صورت پراكنده در آن مناطق سرگردان و آواره بوده اند. پس از فرار جلال الدين و خيل عظيمي از سپاهيان نخبه و رسيدن اين خبر به هلاكوخان، وي به غايت برنجيد72 و «از غصه و غبن بر خود پيچيد و گفت: در عقل هيچ كس نمي گنجد كه كودكي چنين مرا فريب دهد»73. بنا به گفته مؤلف روضه‌الصفا دشمني دشمنان و اين قضيه هر دو باعث مرگ هلاكو شد74. فرار اين گروه از مخالفان ايلخانان به قدري دردناك بوده است كه مؤلف الحوادث الجامعه در ابتداي ذكر اين واقعه از اصطلاح «نعوذ بالله من سوء التوفيق» استفاده مي كند75. 
البته فرار اين گروه از ايلخانان، به سبب اطمينان بيش از حد هلاكو به پيش قراولشان بسيار سخت و دردناك بود. ضمن اين كه سپاهيان همراه وي برتر و سرآمد بودند، زيرا رشيدالدين فضل‌ا... ذكر مي‌كند كه جلال الدين هنگام فرار «به بغداد رفت و هر كه را كه سپاهيگري خوب بود به دست آورد»76 و اين امر همچنان بر كمبود نيروهاي ماهر و نخبه ي ارتشيِ ايلخانان مي افزود. اين مطالب دقيقاً مصداق همان نكته‌اي است كه، ايلخانان علاوه بر اقدامات بيبرس از بدبختي و خيانت بزرگتري رنج مي‌بردند، و آن حركت معكوس و پشت كردن نيروهاي ناسپاس مغول بود كه به سمت مماليك مصر متواري مي‌شدند77. منابع علت فرار اين گروه را ذكر نكرده اند. ولي از آنجا كه جلال الدين با فروش تمامي اموال خود و فراهم كردن مال فراوان راه مصر را در پيش گرفته بود، به نظر مي‌رسد كه وي از پيش توافقاتي را با سلطان مصر انجام داده و تحت تأثير تحريكات او قرار گرفته بود. ضمن اين كه او از وابستگان نزديك به دربار خليفه ي مقتول بوده است و همين مي‌تواند عاملي براي مخالفت با هلاكوخان باشد. 
در ادامه‌ي تحركات پناهخواهان، رابرت ايروين به يكي از امواج مهّم وافديّه در سال 668 ﻫ / 1269م اشاره مي‌كند. وي معتقد است يكي از معروفترين، با نفوذ‌ترين و قدرتمند ترين روحانيون و انديشمندان سياسي قرون ميانه به نام ابن تيميه، كه در1263م در حران متولد شده بود، به ناچار از حضور مغولان، در سال 1269 م به همراه خانواده اش مجبور به فرار شد و ادامه ي دوران زندگي خويش را در دمشق گذراند78. به نظر مي‌رسد علاوه بر اوضاع آشفته ي قلمروِ ايلخانان و جنگ و خونريزي هاي متداوم، اقدامات اصلاحي ملك ظاهر بيبرس (كه در مقاله ي حاضر نمي گنجد) در مصر نيز از علل اصلي فرار اين گروه باشد. 
تنها چهار سال پس از فرار خاندان ابن تيميه و در سال 672 ﻫ / 1273 م، يكي از امراي پيشين سلطان جلال الدين خوارزمشاه به سمت قلمروِ مماليك مصر فرار كرد. بنا گفته‌ي مقريزي: 
«‌امير شمس‌الدين بهادر بن ملك فرج در سال 672 ﻫ از نزد تاتارها به سوي ملك ظاهر بيبرس گريخت. او در ابتدا اميرِ سلطان جلال‌الدين خوارزمشاه بود و سميساط را در اختيار داشت. بعد از درگذشت جلال الدين قلعه ي كيران و تعداد زيادي از قلعه ها در ناحيه‌ي نخجوان را طي كرد و سپس به سرزمين سلجوقي‌هاي روم رسيد. او با سلطان بيبرس مكاتبه كرد و در نهايت در بيره حاضر شد و بعد از آن به دمشق نزد ملك ظاهر رفت»79.
سلطان مصر، امير شمس الدين بهادر را همانند ديگر امراء فراري پيش از او پذيرفت، او را احترام كرد و در مصر اميري بيست سوار را به او داد80. ممكن است ورود و پذيرفته شدن نه چندان مشكلِ امواج پيشين وافديّه به مصرو ادعاي استقلال طلبي امير شمس الدين بهادر نسبت به ناحيه اي كه پيش از اين در آن حكمراني مي كرده است از مهمترين عوامل فرار وي بوده باشد. 
با ادامه ي تحركات امواج وافديّه و مستأمنين، يكي از برجسته ترين، تأثيرگذارترين و در عين حال مهمترين امواج فراري و پناهنده كه گروهي از امراء، بزرگان، فرماندهان، صاحب منصبان و ولايت داران ناحيه ي روم بودند، در سال 674 ﻫ به سوي مصر گريختند. آنان در مدت كمتر از يك سال و بدون هيچ تأخيري سپاه نيرومند سلطان بيبرس را براي حمله به منطقه ي دست نشانده ي ايلخانان [يعني قلمروِ سلاجقه ي روم] تحريك كردند. در واقع در نتيجه ي تحركات وافديّه در سال 674 ﻫ / 1276 م، گروهي مشتمل بر صد نفر از امراء روم به پيش قراولي ضياءالدين پسر خطير81 و همراهي پسر پروانه، نايب سلطنت سلجوقي روم، و حاكم دست نشانده ي ايلخانان82 در آن ناحيه به سمت شام فرار كردند و نزد ركن الدين بندقدار حاضر شده و او را براي حمله به روم تحريك كردند83. آقسرايي در اين خصوص ذكر مي كند: 

« معين الدين پروانه و صاحب فخرالدين عزم اردو كردند، القصه اولاد خطير چون ميدان ملك خالي يافتند گوي مخالفت در انداختند و قدم عصيان در كوي طغيان نهادند و ديگر سودايي كه در خفيه پخته بودند اگر چه هنوز خام بود فرو ريختند، با جماعتي از سپهسالاران باستمداد لشكر شام بر مقاومت لشكر مغول قيام نمودند و اول شرف الدين برادرش ضياءالدين را برسالت بخدمت ملك ظاهر پادشاه شام بطلب لشكر روان كرد»84.
ويري از افراد ديگري كه در اين موج از وافديّه حضور داشتند نام مي برد: 

«سلطان غياث الدين صاحب روم كه با سلطان مصر مكاتبي نيز داشته است، اميرحسام الدين بينجار و پسر او بهاء به همراه فرزندانش و تعداد دوازده نفر از اميران، امير بهاءالدين بهادر و فرزندش احمد، امير سيف الدين حيدر بيگ صاحب ابلستين و امير مبارز الدين سواربن جاشنكير و جماعتي از امراء روم كه سلطان آنها را ملاقات كرد. ملك ظاهر آمدن آنان به همراه خانواده و فرزندانشان را گرامي داشت و هر كدام از امراء روم كه به مصر رسيده بودند را به سپاه و اسب هايي مجهز كرد»85. 
فرار اين موج از سرزمين سلجوقيان روم86 و اقدام ايشان در تحريك بيبرس براي حمله به متصرفات ايلخانان، يكي از اسف‌بار‌ترين نتايج خيانت‌هاي وافديه‌ي مستأمنين را براي ايلخانان رقم زد. رهاوردي كه باعث شكست سنگين مغولان در صحراي ابلستان/ ابلستين مقابل مماليك مصر شد و امراء مغول، طوغو و ارغتو پسران ايلكا نويان و تودان پسر سود و نويان برادر سونجاق، هر كدام با يك تومان (ده هزار نفر) سپاهي، در دهم ذي القعده ي سال 675 ﻫ / پانزدهم آوريل 1277 م، در تقابل با مصريان شكست سختي خورده و بسياري از آنان اسير و يا كشته شدند87. از مهمترين علل فرار اين گروه، تحركات استقلال طلبانه ي سلجوقيان روم و عده اي از فرماندهان و حاكمان نواحي گوناگون بود كه به عنوان دست نشانده ي مغولان در نواحي روم و اطراف آن به كار گماشته شده بودند. 
آقسرائي جدا از فراريان گروه قبلي (روم) كه به سمت شام حركت كردند، به گروه ديگري از وافديّه به رياست بيجر بهادر اشاره مي‌كند. وي ذكر مي‌كند، بيجر بهادر از آن امراي اكراد بود و به همراه سلطان جلال الدين خوارزمشاه به جنگ سلطان علاء‌الدين به روم آمده بود كه بعد از شكست لشكر خوارزمي در روم مانده و اكنون قصد سرزمين شام را كرده بود. 
«وي كه سپهدار ديار اطراف بكر بود، واجب يك ساله مقررات و متوجهات ولايت ديار بكر ببهانه‌ي عزم اردو در حوزه‌ي حصول آورد، ناگاه مخالفت نمود و با لشكر آنجانب با كوس و نقاره و علم و برك تمام عزم ديار شام كرد و اول باعث خلاف و اختلاف و دليل ديگر امراء بدان ديار او بود»88.
آن طور كه از گفته هاي مؤلف تاريخ سلاجقه استنباط مي شود، بهادر مال و ثروت فراواني را همراه خود به مصر برده بود. چنان كه مقرري، حقوق و درآمد يك سال ديار بكر كه احتمالاً بسيار زياد بوده است، به همراه خود روانه ي مصر كرده است. اين براي اولين بار نبود كه ملك ظاهر علاوه بر بدست آوردن نيروي باد آورده‌ي نظامي، ثروت كلاني را نيز صاحب مي شد. 
شكست نيروهاي آباقاخان در نبرد البستان، اوضاع متشنجي را در قلمروِ ايلخانان به وجود آورده بود. در همين زمان يكي از مشايخ معروف قلمروِ ايلخاني، به سوي مصر فرار مي‌كند. فخر الدين ابراهيم از نواحي همدان بود و به شيخ عراقي شهرت داشت. وي پيش از اين به همراه جمعي از قلندران به مولتان نزد شيخ بهاءالدين زكريا مولتاني به درجه‌ي كمال رسيده بود، تا جايي كه شيخ يكي از دختران خود را به عقد وي درآورد و او را كبير الدين لقب داد89. شيخ عراقي بعد از فوت شيخ بهاءالدين به زيارت حرمين شريفين رفته و از حجاز راه روم را در پيش گرفت و به درس شيخ صدرالدين قوينوي مشرف شد. معين الدين پروانه كه در آن زمان حاكم روم بود، شيفته ي جمال او شده و براي وي در توقات خانقاهي ساخت و هر روز به ملاقات او مي رفت. تا اين كه شيخ بعد از قتل معين‌الدين پروانه از روم به مصر شتافت و سلطان نسبت به او ارادت تمام پيدا كرد90. توجه بيش از حد پروانه به شيخ باعث شد تا او براي مدتي نزد فرمانرواي روم بماند. اما بعد از كشته شدن معين الدين پروانه توسط آباقاخان، فخر الدين ابراهيم نيز همانند بسياري ديگر، شايد از ترس جان خود يا متزلزل شدن موقعيتش به مصر فرار كرد. البته ممكن است كه شيخ تمايلات اسلامي نيز داشته و به همين خاطر سرزمين مسلمان نشين مصر را به عنوان مأمني مناسب جهت امان خواهي خويش يافته است. 
پس از شيخ عراقي، ديگر مهاجر برجسته و قابل توجه تحت نفوذ ملك ظاهر بيبرس، خدير المهراني بود، كه از بلاد عراق به درون سرزمين هاي مملوك فرار كرده بود91. رابرت ايروين ذكر مي كند كه او به خاطر همخوابي با دختر يكي از اميران جزيره‌ي ابن عمر اخته (خواجه) شده بود، و براي فرار از اين رسوايي به سمت حلب گريخت و از آنجا خود را به دمشق رساند92. اين علت اخير براي فرار و پناهندگي در مصر بسيار جالب به نظر مي رسد. زيرا بر خلاف فراريان گذشته، گريختن وي نه به سبب نزاع و اختلاف نظامي و نه به خاطر استقلال طلبي و غيره رخ داده است. بلكه اين بار يك عامل اجتماعي و فساد اخلاقي باعث گرايش به سمت مصريان شده بود. 
با پايان يافتن دوران سلطنت ملك ظاهر بيبرس و سپري شدن دوران كوتاه پادشاهي دو سلطان ديگر، سيف الدين قلاوون در مصر به سلطنت رسيد93. در زمان او يكي از شحنگان مغول به سمت مصر گريخت. بدين صورت كه بعد از شكست ايلخانان در نبرد حمص اول در مقابل قلاوون در سال 680 ﻫ :

 «آباقاخان يكي از امراي خود را كه شحنه‌ي جزيره بود، به قتل برادر خويش منگو تيمور متهم كرد. او از آنجا بگريخت و در اين هنگام سلطان قلاوون لشكري به ناحيه ي موصل فرستاد و مسلمانان به سنجار رسيدند و آن امير مغول را يافتند. سلطان قلاوون نام وي را در ديوان نوشت. او بسياري از اخبار مغول را نقل كرده است»94.
تحركات امواج وافديّه در عصر احمد تكودار، ارغون خان، گيخاتو و بايدو:
با تداوم تحركات امواج وافديّه، پس از به سلطنت رسيدن احمد تكودار، يكي ديگر از گروه‌هاي وافديّه در سال 681 ﻫ / 1282 م، قلمروِ ايلخانان را به سمت سرزمين مصر ترك كردند. نويري به فرار گروهي از مغولان به همراه فردي به نام شيخ علي، منسوب به اولاد طايفه ي اويراتيه ي95 مغول اشاره مي كند كه به سمت شام و سپس مصر گريخته اند و سلطان به خوبي از ايشان استقبال كرده است96. مؤلف نهايه الأرب، همراهيان شيخ علي را سه برادر به نام هاي أقوش، تمر و عمر و همچنين فردي به نام جويان و همراهانش ذكر مي‌كند. سلطان برخي از آنها را در زمره ي خواص خود قرار داد و به اماره منتقل كرد. شيخ علي به دليل انجام برخي رفتارها و اعمال زنداني شد و أقوش نيز به سرنوشت او دچار شد. تمر و عمر نيز تا پايان زندگاني خويش در خدمت سلطان بودند97. بدر الدين عيني، سال وقوع اين حادثه را 681 ﻫ آورده است98. به احتمال زياد، دربند كردن شيخ علي به خاطر گرايشات صوفيانه ي وي بوده است. زيرا نويري هنگام توضيح در خصوص چگونگي فرار شيخ علي ذكر مي كند كه وي داراي كراماتي بوده و اسباب رياضت و بريدن از دنيا را فراهم مي كرده است99. 
آيالون به شكلي بسيار كوتاه و مختصر دومين گروه وافديّه در زمان سلطان احمد تكودار را به اين صورت ذكر مي كند كه، در سال 682 ﻫ، نوزده / 19 سواره نظام به همراه خانواده هايشان وارد مصر شدند100. چگونگي آمدن اين گروه به مصر و علت آن نيز ذكر نشده است. 
با پايان يافتن دوران سلطنت احمد تكودار و به تخت نشستن ارغون خان تحركات و اقدامات گروه‌هاي فراري و پناهخواه سست گرديد. آن طور كه از بررسي منابع بر مي‌آيد، به نظر مي رسد كه گروه‌هاي فراري و پناهجو در محدوده‌ي زماني حكومت ايلخانِ جديد، هيچ گونه تحرك و موجوديتي نداشته‌اند. نگارنده معتقد است، در اين دوره تحركات مرزي قابل توجهي ميان ايلخانان و مماليك صورت نپذيرفته است و به همين جهت منابع اشاره ي خاصي به افراد يا گروه‌هاي فراري در اين دوره نكرده اند. تقريباً اين جريان در دوره ي كوتاه مدت سلطنت گيخاتوخان و بايدوخان نيز به وقوع پيوست. زيرا افراد و امواج فراري در اين دوره ي زماني نيز فعاليت بسيار محدودي داشته‌اند. اگر نسبت به اشاره ي ابن كثير در خصوص تنها موج وافديه ي مغول مشتمل بر سيصد سواره نظام در سال 691 ﻫ در دوران سلطنت گيخاتوخان101 بي‌اعتنا باشيم، مي توان زمان سلطنت گيخاتو و بايدو را نيز همانند زمان ارغون خان به عنوان دوره‌ي ايستايي و توقف در حركت امواج وافديّه، فراريان و پناه خواهان نام برد. زمان دقيق، چگونگي و علت مخالفت اين گروه نيز بيان نشده است. نكته‌ي قابل تأمل اينجا است كه، نگارنده با توجه به بررسي بيشتر منابع مربوط به اين دوره، نتوانست اطلاعات دقيق تري در خصوص اين گروه از فراريان به دست آورد. ابن كثير نيز جز اشاره اي كوتاه به اين موج از فراريان، گزارش قابل توجه ديگري را ارائه نمي‌كند. 
تحركات امواج وافديّه در عصر غازان خان، اولجايتو و ابوسعيد:
در دوران سلطنت غازان خان شاهد تحولي شگرف در حركت امواج وافديّه و مستأمنين مغول مي باشيم. يك موج خاص از اين گروه ها در طول سلطنت غازان خان، در اواخر قرن هفتم هجري / سيزدهم ميلادي، از قلمروِ ايلخانان به سمت مرزهاي قلمروِ مماليك مصر گريختند. اين دسته ي اخير از موارد نادر فراريان و پناه جويان مغول به دربار مماليك هستند، زيرا آنان جزء وسيع ترين و در عين حال جالب توجه‌ترين امواج وافديه‌ي مغول محسوب مي شوند. چگونگي شكل گيري اين موج از وافديّه به اين صورت بود كه گروهي موسوم به طايفه ي اويراتيه (اربدانيه)102 با فرماندهي طرغاي (طرغيه يا طوقاي گوركان، شوهر دختر منكو تيمور پسر هلاكوخان) به سمت مصر فرار كردند و به سلطان زين الدين كتبغا پناهنده شدند103. ورود اين گروه از مغولان به شام در منابع عربي تحت عنوان «الوافدين العويراتيه» ذكر شده است104. منوچهر مرتضوي اين واقعه را تحت عنوان مشتعل گشتن آتش زير خاكستر، كه همان خصومت ديرينه ي ميان دولت ايلخاني و سلاطين مصر و شام مي‌باشد، بيان كرده است105. اين گروه اخير يكي از برجسته‌ترين امواجي است كه به شكل طايفه‌اي و در مقياس بسيار وسيع جمعيتي اقدام به فرار كرده است. 
طايفه ي اويرات به رهبري طرغاي، قلمروِ ايلخانان را به سمت سرزمين مصر ترك كردند. بنا به گفته‌ي ابن خلدون، طراغاي هنگامي كه ميان بغداد و موصل بود، «نزد كتبوغا كس فرستاد و اجازت خواست تا به او بپيوندد»106. سلطان كتبغا نيز همانند سلاطين پيشين مماليك، از شنيدن خبر مخالفت اين گروه با ايلخانان و حضور آنان در مصر خوشحال شد و خود را براي استقبال از آنها آماده كرد. در هنگامه ي مكاتبات طرغاي و سلطان كتبغا، ايلخانِ قدرتمند و تازه به تخت نشسته در ايران نيز بيكار ننشست. غازان خان براي دستگيري طرغاي و بزرگان قبيله ي اويرات، هشتاد سوار را به فرماندهي يكي از سرداران خويش به نام قطغو به تعقيب آنان فرستاد107. 
با پيروزي موفقيت آميز فراريان در مقابل مغولاني كه از جانب غازان خان گسيل شده بودند، راه از وجود مخالفان آنان هموار گرديد و تمهيدات وصول اين گروه براي رسيدن به مصر فراهم شد. ملك عادل كتبغا كه اهميت زيادي به كار اين گروه از فراريان مي داد، به نايب السلطنه ي دمشق، امير علم الدين سنجر الدواداري (دواتدار) و همچنين به امير شمس الدين سنقر الأعسر و امير شمس الدين قراسنقر منصوري در مصر و امير سيف‌الدين حاج بهادر حاجب نوشت كه براي ملاقات آنها آماده شوند108. به هر ترتيب: 

«در روز دوشنبه 23 ربيع الاول سال 695 ﻫ / 1296 م، اين گروه پناهخواه به سرپرستي طرغاي و به همراهي بزرگاني چون الوص و ككباي و همچنين بزرگان طايفه ي اويراتيه كه در مجموع 113 نفر بودند109، به دمشق رسيدند و در آنجا توقف نمودند. نايب السلطنه سنجر دواتدار و اميران با آنها ملاقات كردند و به خاطر رسيدن آنان جشن بزرگي برپا كردند. امير شمس الدين قراسنقر به پيشواز آنها رفت و امير سيف الدين حاج بهادر حاجب نيز به آنها توجه زيادي كرد تا اين كه به دربار سلطان رسيدند. اميران در احترام و نيكي به آنها مبالغه و زياده روي كردند و به پناهخواهان هدايايي نيز داده شد»110 و «از پي آنان ديگر افراد قومشان به مصر در آمدند»111. 
در واقع آنچه كه بيش از هر چيز ديگر در خصوص اين گروه از فراريان برجسته مي‌نمايد، تعداد و شمار جمعيت آنان است. بنا بر آنچه كه نويري ذكر مي كند، تعداد اين گروه بالغ بر هجده / 18 هزار نفر [خانواده] بوده است112. رشيد الدين فضل ا.. .، شمار اين گروه را با جمله ي «هزاره هاي اويرات» بيان مي كند113. مؤلف كتاب تاريخ مغول، جمعيت اين موج از وافديّه را «قريب ده / 10000 نفر مغول از طايفه ي اويرات » ذكر كرده است114. آيالون، با استناد به چند منبع عربي شمار اين گروه را، ده / 10000 يا هجده / 18000 هزار نفر آورده است115. نكته ي جالب اينجا است كه بنا به گفته ي ابن خلدون و نويري: «در راه جماعت كثيري از آنان مرده بود»116. 
در تحليل و بررسي علل فرار اين گروه از پناه جويان، از جنبه ي سياسي و حكومتي مي توان دريافت كه كينه ي غازان خان در انتقام گرفتن از طرغاي و كشتن وي بسيار مؤثر بوده است. زيرا طرغاي و پسرش بايدو در كشتن گيخاتو پسر عم غازان خان با هم متحد شده بودند و زماني كه غازان خان به پادشاهي رسيد، طرغاي از ترس انتقام سلطان تازه به تخت نشسته و نجات جان خود به سمت مماليك فرار كرد117. علاوه بر اين تحركات منفي اويرات ها بر عليه تركمن هاي ساكن ناحيه ي دياربكر و مقابله ي غازان خان با اين اقدامات نيز از ديگر عوامل فرار اين موج از وافديّه محسوب مي شود118. همچنين برخي ذكر كرده اند كه ممكن است علت فرار كافران اويراتيه، در نتيجه ي اعلام تغيير كيش غازان به اسلام باشد119. در اين خصوص نگارنده معتقد است با توجه به اين كه غازان خان در سال 694 ﻫ اسلام پذيرفت120 و فرار اويرات ها با تأخير يك ساله پس از آن صورت مي گيرد، بنابراين اسلام پذيري غازان خان تأثير چنداني در فرار اين گروه نداشته است. ضمن اين كه وافديه ي اويرات، نزد مماليك اسلام را پذيرفتند121. بنابراين به نظر مي رسد اين علت اخير در مقايسه با دو عامل نخست چندان برجسته و قابل طرح نباشد. 
اين گروه از فراريان و پناه جويان نيز همانند امواج پيشين وافديّه در مناطق خاصي اسكان داده شدند. عده اي از آنها به سمت سواحل شام برده شده و در منطقه اي به نام عثليث مستقر شدند، و برخي ديگر نيز توسط امير علم الدين سنجر الدواداري در نزديكي ناحيه ي مرج، سكني گرفتند122. آيالون ذكر مي كند، جدا از بزرگاني كه به همراه طرغاي در مصر ساكن شدند، بقيه ي قبيله به همراه دام و احشام و گاو و گوسفندان خود به مناطق ساحلي فرستاده شدند و در «عثليث » و حواشي آن ساكن شدند. علاوه بر اين تعدادي نيز در ناحيه ي «قاقون» و «البقاع » در جنوب شام ساكن شدند123. نكته ي جالب توجه در خصوص برخورد مصريان با اين گروه اين است كه آنان در راه رسيدن به محل سكونتشان در ساحل دريا و در حين عبور از نواحي مختلف از وارد شدن به شهرها منع شده بودند، تا جايي كه براي خريد و فروش بازارها را به سوي آنها مي بردند124، و فروشندگان به بيرون از شهر نزد آنان مي رفتند. 
تنها دو سال پس از حركت وسيع و غافلگير كننده ي وافديه ي اويرات، ضربه ي سخت ديگري بر پيكره ي حكومت ايلخانان وارد گشت. اين بار در سال 697 ﻫ / 1298 م، اميري از ناحيه ي روم به نام سولامش(سلامش/ سولميش) علمِ طغيان برافراشت و جهت سركوبي غازان خان، با مماليك مصر متحد گشته و به لاچين، سلطانِ مصر پناهنده شد. 
منابع در خصوص شورش سولامش ذكر كرده اند كه، 
« سلامش بن أفاك بن بيجو125 اميري در بلاد روم بود و يك تومان (ده هزار نفر) لشكري و سپاهي در خدمت داشت. از غازان خان بيمناك شده بود و نزد لاچين كس فرستاد و از او خواست كه بدو بپيوندد»126. 
سلاميش پيش از اين توسط غازان خان به آسياي صغير فرستاده شده بود تا از آن سمت به مصر و شام يورش برد، ولي وقتي وارد منطقه شد و اوضاع را ناآرام ديد، بهره جست و از مماليك استمداد طلبيد. در واقع حركت استقلال طلبانه ي سولاميش به اين صورت آغاز شد كه وي با استفاده از اوضاع نا آرام منطقه و برف سنگيني كه موجب بسته شدن راه ها شده بود، احوال اردوي ايلخانان را دگرگون ديد و «بنابراين مقدمه با اقبال و طاشتمور و جمعي اتفاق كرد و ناگاه باينجار و بوجقور (نمايندگان ايلخان )را بگرفت و بكشت و مخالفت آغاز نهاد»127. 
امير الامراي روم براي نابودي غازان خان و در جهت رسيدن به اهداف استقلال طلبانه‌ي خويش، از اطراف شام گروه‌هاي مختلف را دعوت كرد و لشكري فراهم آورد. بدين صورت كه «اوباش بي قياس را گرد كرد تا قرب پنجاه هزار سوار كار بر وي جمع شدند و شاميان بمدد بيست هزار متقبل شدند»128. ايلخان براي دفع اين طغيان، امير چوپان، قتلغشاه و سوتاي را به همراه سپاهياني اعزام كرد و در بيست و چهارم رجب سال 698 ﻫ / 1299 م، دو لشكر در صحراي ارزنجان با يكديگر روبرو گشته و درگير شدند. در نهايت سولميش شكست خورد و منهزم به جانب ديار شام بيرون رفت129. بنا به گزارش ابن خلدون و نويري، سلامش بعد از شكست خوردن در برابر مغولان و پراكنده شدن سپاهيانش، زن و فرزند خود را رها كرد و به سمت مصر گريخت و پادشاه مصر، لاچين نيز لشكري را در اختيار او گذاشت تا برگشته و زن و بچه ي خود را بياورد. اما هنگامي كه به سيس (مركز ارمنستان صغير، متحّد ايلخانان) رسيد، سپاهيان مغول طي نبردي او را شكست دادند و سلامش به يكي از دژها پناه برد. «او را از آن دژ فرود آوردند و فردي را نزد غازان خان فرستادند و زماني كه ايلخان بر سلامش دست يافت، او را به همراه امراء روم و يك امير مصري كه با وي متحد گشته بودند به قتل آورد»130. اما برادرِ سلامش، قطقطو، با همه ي لشكرياني كه با او بودند در مصر ماندند و در زمره ي سپاهيان مماليك قرار گرفتند و به آنها اقطاع داده شد131. علت فرار سلامش به مصر، به خاطر اوضاع متشنّج آسياي صغير و عدم دسترسي غازان خان به آن مناطق [به خاطر بسته شدن راه ها در نتيجه ي بارش زياد برف ] بود. ضمن اين كه به نظر مي رسد استقبال گرم مماليك از امواج گسترده ي وافديه ي اويرات نيز به عنوان عاملي محرك در فرار سلامش و پناهندگي وي به مصر مؤثر باشد. علاوه بر اين ادعاي استقلال طلبي سلامش نيز مورد توجه است. در نهايت ذكر اين نكته ضروري است كه با پذيرفته شدن سلامش نزد لاچين كينه ي ايلخانان و مماليك نسبت به يكديگر بيشتر گرديد و بنا به گفته ي منابع «سبب شد كه ميان غازان و مصريان فتنه ها پديدار شود»132. 
در ادامه ي حركت زنجيره اي و به هم پيوسته ي امواج وافديّه و با پايان يافتن دوران سلطنت غازان خان، در سال اول سلطنت اولجايتو(703 – 704 ﻫ/ 1304 – 1305م)، حدود دويست تن از شخصيت هاي مغولي كه در ميان آنان چهار تن از امير آخوران133 غازان خان نيز بودند، به مصر پناهنده شدند.134 آنان به علت اختلافات داخلي و از بيم سلطان الجايتو به مصر گريخته بودند135. علاوه بر اين در ابتداي سال 704 ﻫ / 1305 م، كه اوايل سلطنت سلطان الجايتو نيز به شمار مي آمد، نزديك به ده تن از امراي مغول كه در ميان آنان امير بدرالدين جنگي بن البابا حاكمِ شهرِ آمد نيز حضور داشت، به علت اختلافات داخلي و از بيم اولجايتو گريختند و به مماليك پناهنده شدند و از سوي ملك ناصر به خوبي مورد استقبال قرار گرفتند. اين امر باعث رنجيدگي خاطر اولجايتو از مماليك شد.136 نكته ي قابل توجه اينجاست كه منابع فارسي از جمله قاشاني در كتاب تاريخ اولجايتو و نيز مآخذ فارسي، مطلبي در خصوص اين موج از وافديّه ذكر نكرده اند. به هر حال اين گروه نيز با گريختن خود بر آتش اختلافات ميان ايلخانان و مماليك دامن زدند. 
به تخت نشستن سلطان ابوسعيد پس از اولجايتو مصادف با افت تحركات امواج وافديّه و به پايان رسيدن اقدامات فراريان و پناهخواهان در دوره ي حكومت ايلخانان بود. در زمان ابوسعيد تنها مي توان به دو گروه از وافديّه و مستأمنين اشاره كرد. آيالون در اين باره از يك موج وافديه ي سيصد نفري به همراه زن و بچه هايشان در 717 ﻫ سخن به ميان آورده است137. منابع اطلاعات ديگري درخصوص اين گروه ذكر نكرده اند. 
همچنين در نيمه ي اول سلطنت ايلخان ابوسعيد نيز، امير تيمورتاش پسر امير چوپان علم طغيان عليه ايلخانان را برافراشت و به مماليك مصر پناهنده شد. تيمورتاش از آخرين مهره هاي امواج وافديه ي ايلخانان بود كه نزد مماليك مصر گريخت. امير تيمورتاش والي و نائب السلطنه ي ايلخانان در آسياي صغير بود و در اكثر لشكر كشيهاي چوپان در داخل و خارج از قلمروِ ايلخاني شركت داشت. به عنوان نمونه، در لشكركشي اولجايتو به شام در712 ﻫ نام امير تيمورتاش هم جزو امراي شركت كننده در اين تهاجم ثبت شده است138. پس از جلوس ابوسعيد بر تخت ايلخاني، حكومت تيمورتاش در روم تأييد شد. وي با برقراري نظم و رعايت عدل و انصاف، آرامش را در اين خطه فراهم ساخت139. امير تيمورتاش در سال 722 ﻫ در مخالفت با ابوسعيد، در صدد تأسيس حكومت مستقل به نام خود در آسياي صغير برآمد140. وي براي اين كه حكومت سلطان ابوسعيد را واژگون سازد و بر روم و عراقين سلطنت كند، با مماليك مصر روابط دوستانه برقرار كرد و از ملك ناصر در اين خصوص استمداد طلبيد141. به هر حال ابوسعيد، امير چوپان را براي سركوب شورش تيمورتاش به روم فرستاد. تيمورتاش تصميم به مقاومت در برابر پدر گرفت، اما طي نبردي مغلوب گرديد. علتش پيوستن اكثر سپاهيانش به سوي امير چوپان بود. امير چوپان محركان و مسببان اين اعمال پسرش، از جمله امير سوكارجي و نجم الدين طبسي قاضي روم را به قتل رساند و ساير اطرافيان و مشوقان تيمورتاش هم به شام و قلمروِ مماليك گريختند142. 
پس از چندي بار ديگر تيمورتاش بر عليه سلطان ابوسعيد شورش كرد. تيمورتاش در سال 728 ﻫ / 1329 م به دمشق رسيد و از آنجا به همراه يكصد سوار عازم مصر شد و چون به قاهره رسيد، ملك الناصر از او به گرمي استقبال كرد و وي را اكرام نمود و هداياي بسيار گرانبهايي بين طرفين رد و بدل شد143. به اين ترتيب، بار ديگر مماليك يكي از امراي برجسته ي دولت ايلخاني را به پناهندگي پذيرفتند. هر چند كه اين پناهندگي سياسي چندي به طول نينجاميد و با كشته شدن تيمورتاش، تا حدي روابط شصت ساله ي سرشار از خصومت و درگيري ميان ايلخانان و مماليك نيز به پايان رسيد. 
منابع در خصوص علت مخالفت امير تيمورتاش با ابوسعيد دلايل مختلفي را بيان كرده اند. مؤلف تاريخ گزيده، معتقد است كه وي «از خوف پادشاه روم بگريخت»144. در حاليكه حافظ ابرو «پيدا شدن داعيه ي لشكر كشيدن به جانب سلطان ابوسعيد و مسخر گردانيدن ممالك عراقين و خراسان در باطن تيمورتاش » را علت عصيان و سركشي وي مي داند145. ابن خلدون، وصول خبر كشته شدن امير چوپان به پسرش دمرداش (تيمورتاش) در بلاد روم را عامل ترس و فرار وي ذكر كرده است146. به هر حال ادعاي استقلال طلبي تيمورتاش در جهت دسترسي به ايران و ديگر نواحي، بعلاوه ي كشته شدن پدر او امير چوپان و همچنين درگيري هاي وي در نواحي روم و خراب كاري هاي او در مناطق تحت تصرفش، مقدمات فرار وي نزد مماليك را فراهم كرد. بعد از فرار تيمورتاش

 «رسولانِ ابوسعيد از پي او به مصر بيامدند و پيام آوردند كه حكم خدا را درحق او اجرا كنند. به اين ترتيب اين عمل شد، و از آن پس رشته هاي دوستي ميان آن دو استوارتر گرديد ميان دو خاندان مصاهرت به وجود آمد»147. 
به اين صورت كه سلطان ملك الناصر، تيمورتاش را در كار سلطنت مصر از خود سزاوارتر ديد و مردم را خواهان او يافت، بنابراين «بترسيد و بر او زينهار خورد و او را در شوال ثمان و عشرين بكشت و سرش پيش سلطان ابوسعيد فرستاد»148. با پايان يافتن كار امير تيمورتاش و بهبود روابط ميان طرفين، قرار داد صلحي به سال 723 ﻫ / 1323 م ميان ايلخانان و مماليك منعقد گرديد149 و بدين ترتيب تحركات امواج وافديّه در دوران حكومت ايلخانان به پايان رسيد. 
نتيجه گيري:
نگارنده برآن است، در برداشتي كلي و نگرشي تؤام با احتياط بيان كند كه نزديك به 24 / بيست و چهار موج بزرگ و كوچك وافديّه و مستأمنين [ فراريانِ پناهخواه ] در كل دوران حكومت ايلخانانِ مغول، از قلمروِ آنها به سوي حدود و ثغور مملكتي مملوكان مصر گرايش پيدا كردند. شمار تخميني و احتمالي بيست / 20 تا بيست و پنج / 25 هزار نفري وارد شده به قلمروِ مملوكان در كل دوران حكومت ايلخانان، موجبات تغييرات و تأثيرات فراواني را فراهم آوردند. اين شمار و تعداد، با توجه به اين كه بيشتر گروه ها همواره با خانواده، فرزندان، همراهيان، وابستگان و غيره به سمت مصر مي گريختند، چندان زياد به نظر نمي رسد. تغييرات، تحولات و دگرگوني هاي ناشي از ورود وافديّه به مصر آن چنان وسيع و گسترده است كه خود نياز به پژوهشي مستقل دارد. البته نگارنده در اين خصوص نيز مطالبي را جمع آوري نموده است كه مجال ارائه ي آن در مقاله ي حاضر ممكن نبود. 
يكي از مباحث مطروحه در پژوهش حاضر، بررسي علل سركشي و فرار امواج وافديّه به مصر مي باشد. با توجه به بررسي هاي صورت گرفته بوسيله ي نگارنده مشخص شد كه عوامل متعددي در فرار و پناهندگي نيروهاي مغول به قلمروِ مماليك دخيل بوده است. پژوهشگر در اين خصوص معتقد است: درگيري هاي داخلي حكومت ايلخانان جهت تثبيت قدرت در چارچوب مرزهاي سياسي ايران (به خصوص با بازماندگان دولت خوارزمشاهي)، جنگ هاي پي در پي داخلي و خارجي و نبود اتحّاد ميان نيروهاي حكومتي، تحركات برخي از دول، اقوام و گروه‌هاي قدرت طلبي كه با به قدرت رسيدن ايلخانان و مماليك قدرت پيشين خود را از دست داده بودند (خوارزمشاهيان، اولوس جوجي و سلجوقيان روم)، دخالت هاي اعراب بيابان نشين بني فضل و بني خفاجه ساكن در صحاري ميان شام و عراق (البته در مقاله ي حاضر به سبب جلوگيري از اطاله ي مطلب كمتر بدان پرداخته شده است)، شكست برخي از امراء، حاكمان نواحي مختلف و سپاهيان آنان در نزاع با سلطان و حكومت داخلي، اختلافات به وجود آمده ميان امراء و سلطان و ادعاي استقلال طلبي حاكمان مناطق گوناگون و عصيان آنان عليه سلطنت، عوامل نابهنجار اجتماعي و بعضي رفتارهاي غير اخلاقي كه از سوي برخي افراد سر مي زد، به قتل رساندن افراد خاندان سلطنتي توسط برخي افراد، اظهار مخالفت طرفداران سلطان پيشين با سلطان تازه به تخت نشسته و دلايل اقتصادي، از مهمترين عوامل فرار افراد و گروه‌هاي فراري به دولت مماليك مصر مي باشد. 
به هر تقدير بايد اذعان داشت كه انجام هر گونه تحقيق و پژوهشي پيرامون مناسبات ميان ايلخانان و مماليك، بدون در نظر گرفتن نقش پناهندگان و فراريان در تكوين و تداوم اين روابط، كامل و جامع نمي باشد. 
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به جنگ سولاميش برساختند درفش كياني بر افراختند

ن. ك ؛ نوري اژدري: همان، ص 238. چون خبر سلامش بسمع پادشاه اسلام غازان خان رسيد روز يكشنبه دوازدهم جمادي الاولي سال 698 هجري امير قتلغشاه را با لشكري جهت دفع او براه دياربكر روانه ي روم فرمود و امير چوپان پيشتر در مقدمه رفته بود و بر عقب امير قتلغشاه، امير سوتاي را با لشكري روانه داشت و در فصل بهار هر دو لشكر را بصحراي آقشهر ارزنجان ملاقات افتاد. ن. ك ؛ رشيد الدين فضل الله: تاريخ مبارك غازاني، ص 121 - 122. 
129. آقسرايي: همان، ص 239 - 247 ؛ رشيد الدين فضل الله: جامع التواريخ، جلد 2، ص 936 - 937 ؛ بويل، ج. آ: تاريخ ايران از آمدن سلجوقيان تا فروپاشي دولت ايلخانان (پژوهش كيمبريج)، ترجمه ي حسن انوشه، جلد 5، (تهران، اميركبير، 1381، چاپ پنجم )، ص 362 - 363 ؛ نبئي: همان، ص 98 - 101. 
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 نگر تا ننازي به تاج و سپاه كه گيتي فراوان چو تو ديد شاه

 برين مرز و بوم چون ساليان بگذرد شگفت ار كسي از تو ياد آورد
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